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Abstract  

"Apostrophe" (Iltifāt) means grammatical altering between the use of first, second, and third person in a 

sentence or consecutive sentences. It aims at examining the coherence in the Holy Quran. Speech act theory 

is one of the important topics in pragmatics. It conveys that a conversation includes many acts such as 

description, declaration, command, prohibition, prayer, wish, etc. Considering a text as an act enables 

religious texts experts to change the nature of the texts more systematically. John Searle is one of the 

theorists of this area. He has classified speech acts into representatives, directives, commissives, expressive, 

and declarations. In this study, based on his theory, as a linguistic discourse analysis, and by using a 

descriptive-analytical method, the text and context of Iltifāt verses in the Holy Quran have been examined, 

and the type of their acts were identified. According to the results, regarding Searle's five speech acts, in 

these verses, the representative and commissive acts have been used more and less than other types, 

respectively. Also, the verbs used in each of these speech acts are as follows: describing, emphasizing, 

reporting, criticizing, and granting in the representative act, offering, making a condition, asking for 

explanation, protestingly asking, etc. in the directive act, giving and making a pledge, and swearing in the 

commissive act, praising, thanking, threatening, wishing, etc. in the expressive act, and terminating and 

judging in the declaration act.  
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 چکیده
باا  های پیااپیجملاه غایب به دیگری در یک جمله یاا مخاطب یا متکلم، از کلام شخص دستوری معنای تغییرالتفات به صنعت

یکی از مباحث مهم کاربردشناسی زبان است که گوینادگان باه  گفتاری نیزکریم است. نظریهٔ کنش قرآن در امانسج هدف بررسی
شود. نگاه باه های بسیاری چون توصیف، اِخبار، امر، نهی، دعا، آرزو و... انجام میگفتن، فعلآن بر این باورند که در قالب سخن

تری تغییار دهناد. مناددهد که ماهیت دینی این متون را به شاکل نظاممکان را میمتن چون کنش به کارشناسان متون مذهبی این ا
های اظهااری، ترغیبای، عااطفی، تعهادی و اعلامای گفتاری را باه گوناهپردازان این حوزه جان سرل است که کنشیکی از تئوری

گفتااری سارل، رآن کریم بر پایاهٔ نظریاهٔ کنشمایه و بافت موقعیتی متن آیات التفات در قکند. در پژوهش حاضر، درونتقسیم می
های های آن مشاخص شاده اسات. یافتاهو گوناه هاتحلیلی بررسای شاده و مفلفاهمثابهٔ تحلیل گفتمان زبانی، با روش توصیفیبه

رین فراوانای گانهٔ سرل در آیات التفات قرآن کریم، کنش اظهاری بیشاتهای پنجپژوهش نشان از آن دارد که در میزان کاربست گونه
افعالی چون توصیف، تأکید، گازارش، نقادکردن و اع اا باه کاار رفتاه  در کنش اظهاری،و کنش تعهدی کمترین فراوانی را دارد. 

تعهدی، تعهددادن، تعهادگرفتن آمیز و...؛ در کنش خواستن، پرسش اعتراضاست؛ در کنش ترغیبی، پیشنهاددادن، شرط، توضیح
دادن باه و حکام پایاان کاار؛ در کنش اعلامی نیز ی، تمجید و شکرگزاری، تهدید، آرزوداشتن و...و سوگندخوردن؛ در کنش عاطف

 کار رفته است.
 .گفتاری، سرلتحلیل گفتمان. کنش قرآن، آیات التفات،: واژگان کلیدی
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 مقدمه

ماتن از آن زبانی در قرآن، که برای زیباسازی کلام و تروتازگی بخشیدن به زباان  رایج هایازجمله شیوه
طلباد. متعاددی می هایپژوهش قرآن در بلاغی مباحث است. گستردگی التفات شود، اسلوباستفاده می

در قارآن  این اسلوب کاربست گسترۀ است. التفات اسلوب هایشاخص حاوی قرآن آیهٔ  6236 از آیه ۷98
ضرورت  آن بلاغی اهداف و زرمو منظور کشفرا به زمینه این در پژوهش نشدۀ آنبررسی و پنهان زوایای و

ساازد و ززم اسات کاه از ایان حیاث، می فاراهم را عواطاف اسابابِ برانگیختگای بخشاد. التفاات  می
 تغییر افاراد نیز ها وآن در ضمایر سبب تغییرمربوط به مبحث التفات به شود. همچنین آیات وتحلیلتجزیه
 گفتمانی است.  از لحاظ و جایگاه آن ریدستو تغییر شخص در گفتمان، نیازمند بررسی کنندهشرکت

هایی چون نظریهٔ سازی مفاهیم متون کهن است. رویکردشناسی روشنهای مباحث زبانیکی از کاربرد
تر مفااهیم قارآن کاریم باه گیارد، بارای درد دقیا گفتاری که در حوزۀ کاربردشناسی زباان جاای میکنش

دهد که ماهیات هبی این امکان را میبه کارشناسان متون مذمتن انگاری رساند. کنش  پژوهشگران یاری می
بار تعریاف التفاات در منادتری تفسایر کنناد. در ایان پاژوهش باا تکیاه شاکل نظامهاا را بهدینی این متن

شناسای ، باه گونه«جاان سارل»گاناهٔ بندی پنجگفتاری براساس طبقههای کنشالمعانی و کاربرد مفلفهعلم
ایم. گفتنی اسات بارای ترجمای آیاات، از ترجماهٔ حساین دبی در قرآن کریم پرداختهکاربست این صنعت ا

 ایم. انصاریان بهره برده
گفتاری جان سرل، صانعت های اساسی ما به این قرار است: در قرآن کریم براساس نظریهٔ کنشپرسش

باه التفات قارآن کاریم باتوجهدر آیات التفات در کدام کنش، فراوانی بیشتر و در کدام فراوانی کمتری دارد؟ 
 کدام افعال کاربرد دارند؟ گانه، های پنجکنش

 توان به آثار زیر اشاره کرد: در زمینهٔ التفات می در خصوص پیشینهٔ پژوهش
 و التفاات صانعت»ارشاد  کارشناسای نامهٔ در پایان راهنمایی سهیلا پیروزفر(، به1389علیپور ) حامد

 و بعد از آن، التفات بلاغی اهداف بیان به کرده و م رح افعال را و عددی التفات ،«کریم قرآن در آن اهداف
 قرآن پرداخته است.  در ضمایر التفات انواع به

 و ترجماه»ارشاد  کارشناسای ناماهٔ راهنمایی امیرمحماود کاشافی در پایان(، به1389) فرازی علیرضا
تحلیل  به بررسی کرده و و را نقد آن و ترجمهٔ  کتاب ین، ا«البلاغة القرآنیة فی ازلتفات اسلوب بررسی کتاب

 نپرداخته است.  قرآن در التفات
، «بررسی شگرد قرآنی التفات در پرتوِ ساختار اطلاعاات گفتماانی»( در مقالهٔ 1390ابوالفضل حرّی )

بلاغات را ، معنای التفاات و اناواع آن و جایگااه التفاات در علام های زبان و ادبیات تطبیقیمجلهٔ پژوهش
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های ت بیقی آن، مانند تغییر دستور زبانی در راستای اهاداف بلاغای را برشامرده و بررسی کرده و مشخصه
 تحلیل کرده است. 

 مجیاد قارآن در التفاات صانعت شناسیگونه»( در مقالهٔ 1393سجودی ) فرزان و سرکی ساداتهنادر
شانو، گفته س ح در التفات جدید های، گونه1، شبانیهای زجستار ، مجلهٔ «پردازگفته هایمفلفه بهباتوجه

ها اَشکال گوناگون ایان صانعت در قارآن کاریم را با استفاده از این مفلفه و را بررسی کرده و گفته پردازگفته
 اند. برشمرده

 ، مجلاهٔ «هاای آنبازنگری معنایی در التفات بلاغی و اقساام و کارکرد»( در مقالهٔ 1391هما رحمانی )
از التفات، تصویری  نو تعریفی ارائهٔ  التفات، ضمن معنایی گسترۀ ، با درنظرگرفتن176، شهای ادبیستارج

 هاایکتاب در م ارح سانتیِ  کارکردهاای برعلاوه ارائه داده است. همچنین آن مختلف هایگونه از روشن
 هنری ابهام متن و ایجاد امانسج گریزی، افزایشزدایی، هنجارآشنایی جدیدی، چون هایبلاغی، به کارکرد

 کرده است.  اشاره
لساان ، فصالنامهٔ «کاربرد التفات در بافت کلام الهی»( در مقالهٔ 1391عبدالله رادمرد و هما رحمانی )

، کاربرد التفات را در قالب انواع تغییرات اسالوبی همچاون تغییار در ضامایر، اعاداد، حاروف 8، شمبین
جای ضمیر و... در قرآن را بررسای کارده و باا  کار خ اب، کاربرد اسم بهاضافه، زمان افعال، تغییر جهت 

 اند. ان قرآن، به توضیح هریک پرداختههای مفسرنمونه و اشاره به دیدگاه
 اند از: هایی که در زمینهٔ کنش گفتار انجام شده عبارتپژوهش

لفان در قرآن کاریم براسااس کنش گفتمانی حضرت ابراهیم)ع( با مخا»( در مقالهٔ 1399هدیه تقوی )
، پا  از بیاان 2، ش17، ستحقیقاات للا ق آا ون و ثا   ، مجلاهٔ «های گفتاری سارلبندی کنشطبقه

 نظریات آستین و جان سرل، آیات سورهٔ ابراهیم را براساس این نظریه تحلیل کرده است. 
ی در خاوانش آیاات گفتاارکاربست نظریاهٔ کنش»( در مقالهٔ 1399رنج و منصوره عرب )فاطمه دست

، به تحلیل آیات جهاد براساس کنش گفتاریِ جان سرل 2، ش4، سمطالعات تار خی جنگ، مجلهٔ «جهاد
 اند. پرداخته

 بررسای»ارشاد  کارشناسای ناماهٔ راهنمایی گیتای تااکی در پایان(، به1392دوست )غلامرضا رضوی
هاای گفتااری در کنش ،«آساتین و سارل نظرات براساس کریم سی قرآن در ترجمهٔ جزء های گفتاریکنش

 پرداز بررسی کرده است. بندی این دو نظریهام قرآن را براساس دستهترجمهٔ جزء سی
کید بر تحلیل متن سورهٔ مریم براساس نظریهٔ کنش»( در مقالهٔ 1398الله حسنوند )صحبت گفتاری با تأ

، به تحلیل آیات سورهٔ مریم براسااس کانش 2، ش7، دورهٔ آ ونیهای ادبیپژوهش، مجلهٔ «الگوی جان سرل
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هاای اظهااری، ترغیبای و ساپ  عااطفی، گفتاریِ جان سرل پرداخته و به این نتیجه رسیده است که کنش
 بیشترین بسامد را در این سوره دارند. 

جان سرل انجام نشده  اما هیچ پژوهش مستقلی برای بررسی آیات التفات براساس نظریی کنش گفتاریِ 
  است.

 . تغییر دستور زبانی )التفات(1

و  گرداناادنمعنای رویبااه« صَاارَفَ »و متاارادف بااا « لَفَااتَ »ریشااهٔ  از افتعااال باااب التفاات مصاادر
ف  »اند: شناسان آن را چنین معنا کردهاست. واژه 1کردنمنصرف )چرخش چیازی از  2«عن جَهَته الشیء صَر 

)چرخیدن انسان از سمت چا   3«أو مِن شِماله إلی یمینه التفات الإنسان مِن یمینه إلی شِماله»جهتش( و 
نگریساتن  نگریستن و به گوشهٔ چشام. معنای لغوی آن نیز وانگریستن، بازپ به سمت راستش یا برعک (

 4است.
های بلاغی سنتی و گساتردگی معناای اصا لاحی آن، هار به تعاریف چندگانهٔ التفات در کتابباتوجه

سازی فنی یا جموعهٔ یکی از علوم بلاغی قرار داد؛ زیرا هریک از این تعاریف، شفافتوان زیرمتعریف را می
 5صنعتی بلاغی در این دو حوزه است؛ مانند تذییل، احتراس، تغییر در زمان افعال و... .

ولای اسالوب  6ق( باوده اسات،213نخستین پیشنهاددهندهٔ اص لاح التفات در علم بلاغت اصمعی )
ق( م رح شده است. زمخشری و سکاکی از دو دیدگاه 538کنونی آن از عصر زمخشری )معنای التفات به

های ضمایر )تکلم، خ ااب و غیبات( باه گوناهٔ های صیغه. دگرگونی یکی از گونه1اند: به التفات نگریسته
کند، ا میهای این ضمایر در مقامی که کلام  ضمیری غیر از آن ضمیر را اقتض. تعبیر به یکی از گونه2دیگر؛ 

التفات را چناین  مثنّیمعمربن ابوعبیده 7گیرد.ای که تکرار یا بازگشت به ضمیر در جمله صورت نمیگونهبه
کاه در کالام  است بالعک  و به غایب و حاضر از مخاطب مصادی  مجاز، انتقال کلام کند: ازتعریف می

 تغییار»اسات از:  عباارت مجیاد، قرآن کلامی هایویژگی از عنوان یکیبه این صنعت، 8دارد. وجود وحی

                                                 
 .84، لسان الع بمنظور، . ابن1
 .121، کتاب العینفراهیدی،  .2
 .3، المثل السائ اثیر، ابن .3
 .3178، ف هنگ دهخ ا. دهخدا، 4
 .58، الب  ع فی الب  عمعتز، ابن .5
 .145، «بازنگری معنایی در التفات بلاغی و اقسام و کارکردهای آن»رحمانی، رادمرد،  .6
 .14، فالکشازمخشری،  .7
 .11، مجاز الق ون ابوعبیده، .8
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الیه  9«درپی.های پیجمله در یا جمله یک در داخل شخص دستوری کلام نوع تغییر سیاقی، چاه در مساندل
دیگر، برخلافِ مقتضای ظاهری، در دایرهٔ التفات جای عبارتِ واقع شود و چه در غیر آن، التفات نام دارد؛ به

شامرد و آن را ، التفات را یکای از فناون کالام بار میالتح    و التن    عاشور در کتاب خودابن 10گیرد.می
انگیزی در کند و ایان کاار را سابب نشااطانتقال کلام از غیبت، مخاطب و متکلم، به شکلی دیگر بیان می

 11داند.مخاطب می
شده ، نسبت داده های بلاغی، این آرایه به هر سه حوزهٔ علوم بلاغت، یعنی معانی و بیان و بدیعدر کتاب

گیرند. بخشی از علم معانی که با گزینش المعانی در نظر مینظران التفات را جزء علماست. بیشتر صاحب
ای فصیح و بلیغ پیوند دارد، با نحو، یعنی چگونگی اتصال واژگاان ها در قالب گزارهها و چینش عبارتواژه

شناسی اروپایی، متناظر است و بخش یک جمله در زبان وسیلهٔ ساختار واژگاندر ایجاد جملات و قواعد به
 12گیارد.کاوی/کاربردشناسای قارار میدیگر این علم که به مخاطب و مقام بساتگی دارد، در حاوزۀ گفتمان

های ممتاز گفتمان قرآنی است که با ساختار اطلاعاات گفتماان، سااخت شگرد التفات نیز ازجمله ویژگی
نویسندگانی چاون ساکاکی و قزوینای و نیاز نویساندگان جدیاد،  13ه پیوند دارد.مبتدایی و زاویهٔ دید گویند

اند. البادیع برشامردهالمعانی و نویسندگان پیشین آن را زیرمجموعای علمصنعت التفات را زیرمجموعهٔ علم
ته زمخشری التفات را جزء علم بیان دانسا 14اند.البدیع به شمار آوردهسکاکی و سیوطی آن را بخشی از علم

اثیر التفات را جزء علم بیاان اند. ابنای بدیعی برشمردهمعتز، آن را آرایهو بلاغیون پ  از او به پیروی از ابن
سمی هذا النقل التفاتاً عند علماء علام المعاانی»داند و سکاکی با گفتن می آن را جازء علام معاانی  15«و ی 

 کند.معرفی می
البدیع، رود و از دیدگاه علمگونهٔ طبیعی انتظار میروج از آنچه بهالمعانی، التفات یعنی خاز دیدگاه علم

وحاضار را مخاطاب قارار ای کاه مخااطبی حیّ کند. قرآن چاون گوینادهتغییر بلاغی، این معنا را ژرف می
آرامی روی صاحبت خاود را متوجاه زند و آنگاه باهمی دهد، با گروهی از مخاطبان، مثلًا مفمنان، حرفمی

کند. در ایان موقعیات، گویناده )قارآن( پرساش برخای از مخاطباان را پاساخ گر، مثلًا کافران، میگروه دی
دهد و باه ایان آید، نظر میبندد ولی به کلام در نمیدهد و دربارهٔ مسائلی که در  هن مخاطب نقش میمی

                                                 
 .172، «تحلیل کلام خدا، بحثی پیرامون متن قرآن مجید»طیّب،  .9

 .130، مفتاح العل قسکاکی،  .10
 .109، التح    و التن   عاشور، ابن .11
 .380،شناسی الجاز بلاغی آ ونسبک. کواز، 12
 .21، «طلاعات گفتمانبررسی شگرد قرآنی التفات در پرتوِ ساختار ا»حرّی،  .13

14. Abdel Haleem, 1992, p.25   
 .95، مفتاح العل قسکاکی،  .15
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 16گیرد.سبب، خود را بخشی از موقعیت شنیداری در نظرمی
های معانی و بیان و بدیع میان علمای بلاغات التفات به هریک از بخش گونه که در تعل  صنعتهمان

اثیر التفات را بار ساه بندی این صنعت نیز میان ادیبان اختلاف است. ابننظر وجود دارد، در تقسیماختلافِ 
و از . التفات از فعل مستقبل به امر 2. التفات از غیبت به خ اب و از خ اب به غیبت؛ 1گونه دانسته است: 

قاسم فائز در کتاب  17. التفات در خبردادن از فعل ماضی با مستقبل و از مستقبل به ماضی.3ماضی به امر؛ 
ای باه صایغهٔ . انصاراف از صایغه1، انواع التفات را از منظری در چهار دسته جای داده است: لل ق البلاغة

اخبار از مضارع با ماضای. -4با مضارع؛ . اخبار از ماضی 3زمان به زمان دیگر؛  . انصراف از یک2دیگر؛ 
. انتقال از خ اب مفارد 1گانه را برای التفات م رح کرده است: او همچنین از منظری دیگر این تقسیم شش

. جماع باه 6. جماع باه مفارد؛ 5. مثنی باه جماع؛ 4. مثنی به مفرد؛ 3. خ اب مفرد به جمع؛ 2به مثنی؛ 
 18مثنی.

. تغییر در عدد )مفرد، مثنی و جمع( 2. التفات ضمایر؛ 1ش گونه دارد: از دیدگاه عبدالحلیم، التفات ش
. تغییر در فعل/حالت که به 4. تغییر در مخاطب؛ 3که تغییر به صیغهٔ جمع، نشان از قدرت و عظمت دارد؛ 

. تغییار در ۵دادن اسات؛ طور که گویی کانش در زماان حاال در حاال ر آن 19انجامد،تغییر زاویهٔ دید می
. کااربرد اسام 6دهد، مثلًا از حالت فااعلی باه مفعاولی؛ که واژه حالت خود را تغییر می 20گر حالتنشان

هٔ آن توان هماشده که می های دیگری از التفات اشارههای بلاغی به گونهبنابراین، در کتاب 21جای ضمیر.به
اثیر(، تغییار در وجاه فعال بنبر شمرد: تغییر در زمان فعل )سیوطی، سکاکی و ا« گفته»را التفات در س ح 

 معتز(. )سیوطی و سکاکی( و تغییر در من   دستوری )عبدالحلیم و ابن
های التفات را در جدیدترین شکل خود، گونه أسل ب الالتفات فی البلاغة الق ونیةحسن طبل در کتاب 

، هرگونه تحول اسلوبی با شش عنوان کلی بیان کرده است که خود، تقسیماتی دارد. او در این رویکرد جدید
 ها را اسلوب التفات دانسته است: در کلام یا تغییر سبک در واژه

 ها: صیغهٔ فعل )ماضی به مضارع، مضارع به ماضی، مضارع به امر( و صیغهٔ اسم؛ . صیغه1
 . عدد )مفرد و جمع، مفرد و مثنی، مثنی و جمع، مفرد و جمع(؛ 2
لم، متکلم به مخاطب، مخاطب به متکلم، غیبت به مخاطب و . ضمایر )تکلم به غایب، غایب به تک3

                                                 
16. Mir, 2006, p.94 

 .3، المثل السائ اثیر، ابن .17
 .172، لل ق البلاغة مع تمار ن آ ونیةفائز،  .18

19. verb tense/ mood 
20. case marker 

 .5-3، ر آ ونکارب دها و کارک دهای شگ د التفات دعبدالحلیم،  .21
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 تذکیر و تأنیث(؛  -اضمار و اظهار-
 مخالفت میان حروف متماثل(؛ -. حروف )حذف و  کر حروف 4
 اسمیه به فعلیه و...(؛ -ززم و متعدی-. ساختار نحوی )صیغهٔ فاعلی و مفعولی 5
 22ام(.های مبهم در معنا؛ مانند سنة و ع. معجم )واژه6

توان در قالب دستور زبان بررسای کارد، یگر التفات همچون تغییر زمان و صیغهٔ افعال را میهای دگونه
مقتضای حال و مقام ها، دستوری یا غیردستوری، بهولی علمای بلاغت بر این باورند که هریک از دگرگونی

گفتنای اسات  23بررسای شاوند.اند و باید در مباحث علوم بلاغت، همچون معاانی و بادیع صورت گرفته
رو، در آثار متعل  به آناان بردند، ازاینپیشینیان در آغاز، واژهٔ التفات را تنها برای شخص دستوری به کار می

 بلاغت عادول علوم کار رفته، منظور همان تغییر شخص دستوری است؛ اما متأخران هرکجا واژهٔ التفات به
 رانیز  بالعک  و مفعول اسم به فاعل عدول اسم و برعک  و فعلیه به اسمیه با انواع آن و عدول جملهٔ  فعلی

 24اند.التفات بیان کرده از انواع

 . کنش گفتار2

بااور برخای شناسی، تحلیل گفتمان یا تحلیال کالام اسات کاه باههای نوپای علم زبانازجمله شاخه
رویکردی مهم در کاربردشناسای  کنش گفتار 25رود.شناسان بخشی از کاربردشناسی زبان به شمار میزبان

 گیرد. شناسی و فلسفهٔ زبان است. کنش گفتار در پی یک گفتهٔ عمدی شکل میزبان و از اص لاحات زبان
ای و تفسایر گفتاری معانی خاصی است که مشارکین گفتمان، بنابر داناش زمیناهموضوع مبحث کنش 

تاوانیم کنیم، میکه صاحبت مایهنگامی 26دهند.دهندهٔ متن نسبت میخود از بافت متن، به اجزای تشکیل
ها کردن گرفته تا توهین به یک مهمان و آغاز یک جنگ را انجام دهیم؛ همهٔ این کارها از همخوانیانواع کار

هدف کانش گفتااری ارائاهٔ  27شوند.هایی که در مسیر صحبت انجام میهای گفتاری است؛ یعنی کارکنش
ند زبان با جهان بیرون است تا به این پرسش اساسی در حاوزهٔ فلسافهٔ زباان تحلیل جامعی از چگونگی پیو

چندان پیچیاده، مانناد خاروج اصاوات از های طبیعی نهتوان از یک سلسله پدیدهپاسخ دهد که چگونه می
معناایی، ای از اوصاف معناشاناختی شاگرف، مانناد بیهایی بر روی کاغذ، به سلسلهدهان یا ایجاد نشانه

                                                 
 .61، اسل ب الالتفات فی البلاغة الق ونیةطبل،  .22
 .171، شناسی کارب دیمعنیصفوی،  .23
 .1381،180رجب، .24
 15، شناسی کارب دیمعنیصفوی،  .25
  .235، تحلیل انتقادی گفتمانفرکلاف،  .26

27. Sadock, 2004, p. 53-7 
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مدلی که نظریهٔ کنش کلامای از  28یافت. داری، صدق، حکایت، حمل و ارتباط با جهان خارج، دستمعنا
دهد نگرشی در باب کاربرد معنای زبان در بافت است و رفتار زبانی را در دل شرایط اجتماعی زبان ارائه می

ت کاه کانش کلامای تاوان گفااسااس، میباراین 29دهاد.ای که از آن سر بر آورده است، قارار میو نهادی
 روند. میزمان رفتار نیز به شمار تنها رویدادند، بلکه همها، نهگفتدهندۀ رفتار ارتباطی است؛ پارهنشان

آیاد، افعاال مند به شمار میای رفتار قاعدهگفتن که گونهبراساس رویکرد کنش گفتاری، در قالب سخن
نگاه به متن، چون کانش  30امر، نهی، دعا، آرزو و... .شود: توصیف، اخبار، بسیاری از این دست انجام می

منادتری تغییار شکل نظامبه متخصصان متون مذهبی، این امکان را داده است تا ماهیت دینی این متون را به
هاای زباانی های فیلسوف اتریشی، لودویاک ویتگنشاتاین، درباارهٔ بازیاین نظریه در سایهٔ دیدگاه 31دهند.

کارگیری نظریاهٔ م، آستین، از فیلسوفان مکتب فرانکفاورت، باا باه1962بار در سال شکل گرفت و نخستین
ها گفتاراو کنش 33های بیانی در زبان را م رح و سه کنش گفتاری را معرفی کرد.گفتاروجود پاره 32کارگفت

ه فلسافهٔ زباان  گرا بار ایان باورناد کاگرا م رح کرد. من قیون اثباترا در مخالفت با دیدگاه من قیون اثبات
 34معناست.ای که نتوان صدق و کذبش را تعیین کرد بیهای صادق یا کا ب است و هر جملهآفرینش جمله

کنندهٔ وضعیت های توصیفجملات کنشی از دیدگاه آستین دربردارندهٔ قصد یا انجام عمل است و از جمله
عنوان واحد متن، در آن تولیاد ی که جمله، بهعلاوه، چنین جملاتی با شرای ناپذیر است. بهیا حالت  جدایی

 35شده است، م ابقت دارد.

 گانهبندی پنججان سرل و دسته . نظریه3

های سرل قرار گرفات. سارل معتقاد باود های گفتاری بیان کرد مبنای پژوهشآنچه آستین دربارهٔ کنش
ذیرد: کانش گفاتن، کانش پازماان صاورت میصاورت همشود، چهار کنش بهای بیان میکه گفتههنگامی

های نحوی اساتفاده کارد و ساه او برای این معنا، ابتدا از ساختار 36ای، کنش منظوری و کنش تأثیری.گزاره
گونه ساختار اصلی تشخیص داد: ساختار خبری، پرسشی و امری/ درخواستی؛ آنگاه سه نوع کارکرد معرفی 

                                                 
 .91، نظ  هٔ افعال گفتاریعبداللهی،  .28
 .236، های ن  ن در فلسفهنگ شگ، . گری لین29
 .235، تحلیل گفتمان انتقادیزاده، . آقاگل30

31. Botha  Speech act theory and New Testament exegesis",p.30. 
 .55، شناسی کارب دیمعنیصفوی،  .32
 .175 شناسی کارب دی،معنیصفوی،  .33

34. Levinson, 1983, p.227. 
 .27-26، انتقادی تحلیل گفتمانزاده، . آقاگل35
 .24، های گفتاریبن ی س ل از کنشطبقه. سرل، 36
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جای اساتفاده از تواناد ماثلًا باهگویناده می در بااور او، 37کرد: توصایف/بیان، پرساش و امر/درخواسات.
ای به کاار ببارد کاه ظااهری متفااوت دارد، ولای عنوان یک کنش گفتار ترغیبی، جملهگفتاری امری، بهپاره

توان کند که همیشه نمیالبته او بیان می 38گیرد.ای کنش گفتار ترغیبی در نظر میمخاطب، آن جمله را گونه
 39های مستقیم آن پی برد.گفتارستقیم به پارههای غیرمگفتاراز پاره

شناختی، نحوهٔ سازگاری گفتاار هایی ازقبیل حالت روان( با درنظرگرفتن معیار369تا  1957:44سرل )
گفتاری را به اظهاری، ترغیبی، عاطفی، تعهدی و اعلامی تقسیم  ای، کنشمایهٔ گزارهبا جهان خارج و درون

 کرد: 
شود که نشاان های گفتاری گفته می: به آن دسته از کنشRepresentatives act) أ. کنش اظهاری )

گیاری کاه بودن اوضاع کارهاست؛ بیاناتی همچون بیان حقیقات، توصایف و نتیجاهباور گوینده به درست
گوناه کاه بااور دارد، نشاان گوناه کاه هسات یاا آنهای گفتاری، جهان را آنگوینده از راه این دسته از کنش

کاردن، ادعااکردن، کاردن، ثاباترود، ازجملاه: شاروعهد. در این کنش، افعالی خااص باه کاار مایدمی
کاردن، دادن، وصفدادن، تأییدکردن، شرحکردن، پاسخکردن، بیانانتقادکردن، بخشیدن، آشکارکردن، بحث

 دادن و... . دادن، گزارشتوضیح
هاا، کااربردن آنیی است که گویناده باا باهها: آن دسته از کنش(Directives act)ب. کنش ترغیبی 

تواند ها و پیشنهادهاست که میها و فرمانها شامل درخواستدارد. این کنشدیگری را به انجام کاری وا می
رود، ازجمله: اجاازهکار می صورت ایجابی یا سلبی باشد. در کنش ترغیبی، برخی افعال خاص بیشتر بهبه

کردن، به مبارزه خواستن، کردن، بازخواستیاز کردن، التماس و تمنا کردن، تلقیندادن، اخ اردادن، اعلان ن
کاردن، خواساتن، طلابکاردن، توضایحدادن، مرورکاردن، سافارشکردن، پیشنهادکردن، تشاخیصموعظه

 کردن، هشداردادن و... .گذاشتن، نصیحتکردن، شرطکردن، شرطدستوردادن، سفال
در این کنش، خاود را باه انجاام کااری در آیناده : گوینده (Commissives act)ج. کنش تعهدی 

هاست بیانگر هدف است. برخی افعال ها و وعدهها، تهدیدها که دربرگیرندهٔ تعهدسازد. این کنشمتعهد می
بستن، کردن، سوگندخوردن، پیمانکردن، تعهددادن، اهداکردن، ضمانتاند از: قبولخاص این کنش عبارت

  متعهدشدن.
دهاد. این کنش احساس گوینده را از جهان بیرون نشان می (:Expressives actد. کنش عاطفی )

                                                 
 .232، کارب دشناسی زبانیول،  .37
 .180، شناسی کارب دیمعنی. صفوی، 38
 .181 شناسی کارب دی،معنیصفوی،  .39
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این بیان مربوط به حازت روحی و نیز نمود تمایلات و احساساتی از قبیل خوشحالی، غم، درد، اشاتیاق و 
. برخای ای است که شخص در آن شرکت داشته استنفرت است. هدف از کنش عاطفی بیان حالت روانی

داشاتن، سپاساگزاری، تشاوی ، گفتن، شککردن، تاوهین، آرزو، تهنیاتاناد از: دلجاوییافعال آن عبارت
 کردن و... .شدن، ناسپاسیشدن، خوشحالترساندن، عصبانی

کردن آن باه تغییار اوضااع جهاان کنشای اسات کاه بیاان: (Declarations act)ه. کنش اعلامی 
ستور اعلام، افزون بر نیاز به بافت خاص، گوینده نیز باید دارای نقش نهااد انجامد. برای انجام درست دمی

دادن کاار، عقاد کردن کاار، پایااناجتماعی خاص باشد. برخی افعال خااص آن عباارت اسات از: شاروع
 کردن و... .گذاریقراردادکردن، نام

 جان سرل ۀنظری یۀپاری آیات التفات قرآن کریم بر . کنش گفتا4

 ش اظهاری. کن1. 4
 توان دید: در آیات حاوی کنش اظهاری، چندین فعل را می

ذِی جَعَلَ »کردن: توصیف زمَامِ مَزامً  الَّ لَ مِزَ  السَّ ََ نْز
َ
لَکُمُ الأرْضَ مَهْدًا وَ سَلَکَ لَکُمْ فِیهَا سُبُلا وَ أ

خْرَجْنَا
َ
ی فَأ زْوَاجًا مِْ  نَبَاتٍ شَتَّ

َ
و بارای  قارار دادما بستری گساترده همان کسی که زمین را برای ش 40؛«بِهِ أ

وسایلهٔ آن هایی پدید آورد و از آسمان آبی نازل کرد، پ  باهوآمدتان[ راهشدن رفتسبب آسانشما در آن ]به
  .بیرون آوردیمهای گوناگون انواعی از روییدنی

ذِی جَعَلَ » گفتارپاره خْرَجْنَا ...الَّ
َ
باه  جَعَزلَ فات از غیبات کردن زمین و آسمان(. الت)توصیف ...« فَأ

خْرَجْنَا.  ضمیر تکلم نادر
َ
 أ
کَ  هَؤُلََمِ وَهَؤُلََمِ مِْ  عَطَامِ نُمِدُا کُلًاا »اعطاکردن:  بِا کَ مَحْظُزورًا رَ بِا هریاک از  41؛«وَ مَا کَانَ عَطَامُ رَ

]در  گاارتو ع اای پرورد یاری دهیمخواه را ]در این دنیا[ از ع ای پروردگارت دو گروه دنیاطلب و آخرت
 شدنی نیست. این دنیا از کسی[ ممنوع

ک... مِ  نُمِدُا » گفتارپاره بِا باه غیبات  ّنُمِزد  در  نحز التفات از ضامیر )بخشش پروردگار(، « عَطَامِ رَ
 .رَبِا 

اَرش تُنا »دادن: گ زکَ رَ إِبْراهیمَ عَلی قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجزاتٍ مَزْ  نَءزامُ إِنَّ  هاآتَیْناوَتِلْکَ حُجَّ حَکزیم  بَّ
هر که ع ا کردیم، و آن ]دزیل استوار و محکم[ حجت و برهان ما بود که به ابراهیم در برابر قومش  42عَلیم  
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 بریم. را بخواهیم ]به[ درجاتی باز می
به غیبت، اسم ظاهر  آتَیْنَادر نا تکلم دادن کار(. التفات از )گزارش «ها...و نرفعُ...آتَیْنا...»گفتار پاره

 . رَبَّ 
کیدکردن:  یدُ  مَا»تأ رِ

ُ
نْ یُطْعِمُزونِ  أ

َ
یزدُ أ رِ

ُ
زهَ إِنَّ « »مِزنْهُمْ مِزْ  رِزٍْ  وَ مَزا أ ِ  اللَّ اُ  وُو الْوُزوَّ زَّ هُزوَ الزرَّ

دهنده تردید، خدا خود روزیخواهم که مرا طعام دهند. بیخواهم و نمیاز آنان هیچ رزقی نمی 43؛«الْمَتِیُ  
 و صاحب قدرت استوار است.

هَ...» گفتارِ پاره کیدکردن با حرف إنّ(.  «إِنَّ اللَّ یزدُ  أناا در التفات از ضمیر تکلم)تأ رِ
ُ
باه غیبات، اسام  أ

هَ ظاهر   . اللَّ
ی إِوَا »کردن: التماس حَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِا  جَامَ حَتَّ

َ
تا زمانی که یکی از آنان را مرگ  44؛«ارْجِعُونِ أ

 هایی که از من سرزده، به دنیا[ بازگردان. مرا ]برای جبران تقصیر گوید: پروردگارادر رسد، می
باه جماع  جَامَ )التماس و خواهش از خداوند(، التفات افزایشی از مفرد  «ارْجِعُونِ قالَ رَبِا » گفتارِ پاره

 . ارْجِعُونِ 
کیدی:  هِ »نفی تأ زهُ  هَا عَلَیْکَ بِالْحَقِا وَ مَانَتْلُو تِلْکَ آیَاتُ اللَّ یزدُ ظُلْمًزا لِلْعَزالَمِیَ   اللَّ هاا این 45؛«یُرِ

و خادا خاوانیم میدرستی و راستی بار تاو ها[ آیات خداست که آن را بهها، بیمکتاب، مژده]سرگذشت اهل
  .خواهدنمیهیچ ستم و بیدادی بر جهانیان 

یدُ... » گفتارِ پاره هُ یُرِ کید(،  «وَمَا اللَّ باه غیبات  نَتْلُونحن در  کلمالتفات از ضمیر مت)نفی در معنای تأ
هُ   . اللَّ

مْعَ وَالأبْصَارَ وَ الأفْئِدَ َ  لَکُمُ  وَجَعَلَ  هِ وَ نَفَخَ فِیهِ مِْ  رُوحِ  اهُثُمَّ سَوَّ »معرفی کردن:  را  اوآنگااه  46؛«السَّ
 گوش و چشم و قلب آفرید.  شما]از جهت اندام[ درست و نیکو کرد و از روح خود در وی دمید و برای 

اهُ و... جعل لَکُمُ...»گفتارِ هپار در  هکردن آفرینش انساان( التفاات از غیبات ضامیر )معرفی« ثمَّ سَوَّ
اهُ  لکُم.  درکُم به خ اب  سَوَّ

زهِ یَسِزیرًاهِ نَارًا نُصْلِیوَمَْ  یَفْعَلْ وَلِکَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ » ادعاکردن: و  47؛«وَ کَانَ وَلِکَ عَلَی اللَّ
خوردن مال به باطل و قتل نف  را از روی تجاوز از حدود خدا و ساتم ]بار خاود و دیگاران[ مرتکاب هرکه 
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 زودی او را در آتشی ]آزاردهنده و سوزان[ در آوریم و این کار بر خدا آسان است. شود، به
باه  نُصْلیر فعل الغیر د)ادعاکردن آسانی کاربر خداوند(، تغییر متکلم مع« وَ کَانَ وَلِکَ...»گفتارِ پاره

 . اللهاسم ظاهر 
هُ « »لَکَ فَتْحًا مُبِینًا فَتَحْنَاإِنَّا »تعلیل:  رَ  لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّ خَّ

َ
مَ مِْ  وَنْبِکَ وَمَا تَأ نِعْمَتَهُ عَلَیْکَ  وَ یُتِمَّ مَا تَوَدَّ

تاا خادا آنچاه را در  هم آوردیامفاراراستی ما برای تو پیروزی آشاکاری به 48؛«صِرَاطًا مُسْتَوِیمًا وَ یَهْدِیَکَ 
وباه راهای راسات  کامل کندو نعمتش را بر تو  از میان برداردآمده و در آینده پیش خواهد آمد،  گذشته پیش

  .ات کندراهنمایی
هُ »گفتارِ پاره ه غیبت اسم ظاهر به فَتَحْنَادر  نا)علت فتح(، التفات از تکلم  «لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّ  . اللَّ

ذیَ   وَقالَ »ردن: کاعلان کُمْ کَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَ  الَّ وْ  مِْ  نُخْرِجَنَّ
َ
رْضِنا أ

َ
تِنا لَتَعُودُنَّ  أ وْحی إِلَزیْهِمْ  فی مِلَّ

َ
 فَأ

الِمیَ   هُمْ لَنُهْلِکَ َّ الظَّ ب  ولی کفرپیشگان به پیامبرانشان گفتند: مسالماً ماا شاما را از سارزمین خاود  49؛«رَ
کیش ما شوید. پ  پروردگارشان به آنان وحی کرد: ما ق عاً ستمکاران را اینکه هم، مگر بیرون خواهیم کرد

 کنیم. نابود می
کُمْ مِْ  »گفتارِ پاره رْضِنا و لَنُخْرِجَنَّ

َ
شاخص باه اول قزالشخص مفارد )اعلان خبر(، التفات از سوم« أ

کُمْ جمع   . نُخْرِجَنَّ
مززا جززامَکُمْ رَسُززول  بِمززا » نوززدکردن: فَکُلَّ

َ
نْفُسُززکُمُ أ

َ
یوززاً اسْززتَکْبَرْتُمْ لَتَهْززوی أ بْتُمْ وَ فَر یوززاً کَززذَّ فَفَر

 ،آورد...پ  چرا هرگاه پیامبری، آیین و احکامی کاه م ااب  هاوا و هوساتان نباود بارای شاما  50؛«تَوْتُلُونَ 
  .کشتیدمیسرکشی کردید؟ پ  ]نبوّتِ[ گروهی را تکذیب کردید و گروهی را 

یواً »گفتارِ پاره یواً تَوْتُلُونَ و فَر بْتُمْ وَ فَر باه مضاارع  اسْزتَکْبَرْتُمْ  )نقدکردن رفتار( التفات از ماضای « کَذَّ
  .تَوْتُلُونَ 

ٌ  » «جَمِیع  لَدَیْنَا مُحْضَرُونَ  هُمْ إنْ کَانَتْ إِلَ صَیْحَةً وَاحِدًَ  فَإِوَا »هءداردادن:  فَالْیَوْمَ لَ تُظْلَمُ نَفْز
وْنَ شَیْئًا وَ  ََ ناگاه هماهٔ آناان ]آن صحنهٔ عظیم[ جز یک فریاد نیست، پ  باه 51؛«إِلَ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَ تُجْ

انجاام شود و جز آنچه را ای ستم نمیک   ره)در این روز به هیچشوند احضار می شده و[ نزد ما]گردآوری
  .شوید(پاداش داده نمی دادیدمی

باه  هُزمْ غیبات از )هشدار برای احضارشادن(... التفاات « جَمِیع  لَدَیْنَا مُحْضَرُونَ  فَإِوَاهُمْ » گفتارِ پاره
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وْنَ.خ اب  ََ  لَتُجْ
حْمَُ  وَلَدًا وَ قَالُوا»کردن: معرفی خَذَ الرَّ ا وَدْ جِئْتُمْ لَ » «اتَّ و ]مشارکان[ گفتناد: ]خادای[  52؛«شَیْئًا إِدًّ

 اید. ه چیزی بسیار زشت و نسبتی ب  ناروا ]به میان[ آوردهکراستی. بهگرفته استرحمان برای خود فرزندی 
حْمَُ  وَلَززدًا...» گفتااارِ پاره خَززذَ الززرَّ کااردن(. التفااات از کاربردن فعاال قااال در معرفی)بااه «وَقَززالُوا اتَّ

 . جِئْتُمْ شخص جمع به دوم قَالُواشخص سوم
هَا»خطاب:  ی 

َ
بَ  یَا أ ذِیَ  آمَنُوا کُلُوا مِْ  طَیِا هِ  رَزَقْنَاکُمْ اتِ مَا الَّ ای اهل ایمان، از اناواع  53؛«وَ اشْکُرُوا لِلَّ

 گزارید. را سپاس خدابخورید و  ایمروزی شما کردهای که های پاکیزهها و خوردنیمیوه
ذِیَ  آمَنُوا»گفتارِ پاره هَا الَّ ی 

َ
 اسم به مرَزَقْناکُ در نا متکلم  )ندا خ اب به مفمنان(، التفات از ضمیر «یَا أ

هظاهر   .اللا
 . کنش ترغیبی2. 4

نَّزکَ یَضِزیقُ صَزدْرُبَ بِمَزا یَوُولُزونَ نَعْلَزمُ  لَوَدْ  وَ »دستوری: 
َ
ْْ بِحَمْزدِ « »أ زکَ  فَسَزبِا بِا وَ کُزْ  مِزَ   رَ

اجِدِیَ   تنگی[ شوی. پ  ]برای دفع دلتنگ میگویند، دلکه تو از آنچه ]مشرکان[ می دانیممیما  54؛«السَّ
 کنان باش. گوی و از سجدهرا همراه با سپاس و ستایش تسبیح رتپروردگا
کَ »گفتارِ پاره بِا ْْ بِحَمْدِ رَ باه  نعلزمُ شاخص )دستوردادن برای تسبیح خداوناد(، التفاات از اول «فَسَبِا

 . ربشخص سوم
مَ » پیءنهاددادن: ثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلََّ اللَّ ذیَ  یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الِْْ کَ واسِزعُ الْمَغْفِزرَِ ...الَّ بَّ  55؛«مَ إِنَّ رَ

اند[. یقینااً کنند ]مورد آمرزشهای کوچک دوری میها، جز لغزشکاریکه از گناهان بزرگ و زشتکسانی 
 گسترده و وسیع است... . پروردگارتآمرزش 
ثْمِ وَ الْفَواحِشَ » گفتارِ پاره ذیَ  یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الِْْ ددادن دوری از گنااه(، التفاات از غیبات )پیشنها« الَّ
ذیَ    . ببه خ اب الَّ

زهِ وَ مَزاآتَیْتُمْ مِزْ  زَکَزاٍ   آتَیْتُمْ وَ مَا» کردن:تءویق بُزو عِنْزدَ اللَّ اسِ فَزلا یَرْ مْوَالِ النَّ
َ
بُوَ فِی أ بًا لِیَرْ مِْ  رِ

هِ  یدُونَ وَجْهَ اللَّ ولَئِکَ هُمُ تُرِ
ُ
تا در  دهیدمیصورت وام[ به ربا اجناسی را که ]به اموال و 56؛«الْمُضْعِفُونَ  فَأ

دهیاد خشانودی خادا را میان اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهاد یافات و آنچاه از زکاات می
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  .شوداند که مال و ثوابشان دوچندان میپ  این زکات دهندگانخواهید ]مایهٔ فزونی است[ می
ولَئِکَ هُمُ »گفتارِ پاره

ُ
باه غیبات  آتَیْزتُمْ کردن(، التفاات از ضامیر خ ااب در )تشاوی  «الْمُضْعِفُونَ فَأ

ولَئِکَ هُمُ.
ُ
 أ

حْسَِ  تَوْوِیمٍ » خواست :توضیْ
َ
سْفَلَ سَزافِلِیَ  « »لَوَدْخَلَوْنَا الْنْسَانَ فِی أ

َ
زذِیَ  « »ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أ إِلَ الَّ

جْر  
َ
الِحَاتِ فَلَهُمْ أ یِ  « » غَیْرُ مَمْنُونٍ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ بُکَ بَعْزدُ بِالزدِا کاه ماا انساان را در  57؛«فَمَا یُکَزذِا

ترینِ پَستان باز گرداندیم، مگر آنان کاه ایماان گاه او را به ]مرحلی[ پستنیکوترین نظم و اعتدال آفریدیم. آن
ت. ]ای انسان[ پا  چاه منت و همیشگی اساند، پ  آنان را پاداشی بیآورده و کارهای شایسته انجام داده

 دارد؟! میهمه دزیل[ به تکذیب پاداش واچیزی تو را بعد ]از این
یِ  » گفتارِ پاره بُکَ بَعْدُ بِالدِا الَنسان از غیبت اسم ظاهر  التفاتخواستن از انسان(، )توضیح «فَمَا یُکَذِا

 . ببه خ اب 
نْفُسِ »پرسش اخطارآمیَ: 

َ
هُ جَعَلَ لَکُمْ مِْ  أ زْوَاجِکُمْ بَنِیَ  وَ حَفَدًَ  وَاللَّ

َ
زْوَاجًا وَ جَعَلَ لَکُمْ مِْ  أ

َ
کُمْ أ

هِ هُمْ یَکْفُزرُونَ  فَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَةِ اللَّ
َ
بَاتِ أ یِا همسارانی از  شاماو خادا بارای  58؛«وَ رَزَقَکُمْ مَِ  الطَّ

های پاکیزه و دلپذیر به شما پدید آورد و از نعمت جن  خودتان قرار داد و از همسرانتان، فرزندان و نوادگانی
 کنند؟! های خدا را ناسپاسی میو نعمت آورندایمان میهمه ل ف و رحمت[ آیا به باطل روزی داد، ]با این

فَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ » گفتارِ پاره
َ
)شاما( باه  کُزمشاخص جماع )پرسش همراه با اخ ار( التفات از دوم« أ

 . یؤمنونع شخص جمسوم
ذی فَطَرَنی وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ » پرسش انکاری: عْبُدُ الَّ

َ
و مرا چیست کاه ]از روی یقاین[  59؛«وَما لِیَ لَأ

 ؟ شویدبازگردانده میسوی او که مرا آفریده و به نپرستمکسی را 
ذی فَطَرَنی»گفتار پاره عْبُدُ الَّ

َ
باه  لَأعبزدُ (، التفات از تکلام )سفال از خود همراه با انکار «وَ ما لِیَ لَأ

 . تُرْجَعُونغیبت 
نْجَاهُمْ إِوَا »هءداردادن: 

َ
ا أ زاسُ هُمْ فَلَمَّ هَا النَّ ی 

َ
مَزا بَغْزیُکُمْ عَلَزی یَبْغُونَ فِی الأرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِا یَا أ إِنَّ

نْفُسِکُمْ 
َ
نْیَا أ تجااوز و ناح  ، ناگهان در زمین بهکه آنان را نجات بخشدپ  هنگامی 60؛«…مَتَاعَ الْحَیَاِ  الد 

]چند روزی محدود از[ کازی  تجاوز و سرکشی شما فقط به زیان خود شماستای مردم!  .کنندسرکشی می
 زندگی دنیا ]بهره برید[... .
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نْفُسِکُمْ »گفتارِ پاره
َ
مَا بَغْیُکُمْ عَلَی أ اب )آنان( به خ ا هم)هشدار به عاقبت کار(، التفات از غیبت  «إِنَّ

 )شما(.  کم
ذِیَ  »کردن: نهی زاسِ و َ  خَرَجُواوَلَتَکُونُوا کَالَّ ونَ مِْ  دِیَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَامَ النَّ زهِ  یَصُزد  عَزْ  سَزبِیلِ اللَّ

هُ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیط هایشاان از روی مساتی و غارور و بارای و مانند کسانی مباشید کاه از خانه 61؛«وَ اللَّ
 دهند، احاطه دارد. و خدا به آنچه انجام می داشتندبازمیو مردم را از راه خدا  ن آمدندبیروخودنمایی 

ذِیَ ...» گفتارِ پاره باه مضاارع  خَرَجُزواالتفاات از ماضای کردن از عاادت باد(، )نهی «وَلَتَکُونُوا کَالَّ
ونَ    .یَصُد 

  یُنْفِوُونَ یَسْئَلُونَکَ ماوا »کردن: سؤال
َ
بیَ  وَ الْیَتزامی وَ مْ نْفَوْزتُ قُلْ مزا أ قْزرَ

َ
مِزْ  خَیْزرٍ فَلِلْوالِزدَیِْ  وَالْأ

بیلِ  ؟ بگو: هر مال و مایاهٔ ساودمندی کاه انفاق کنندپرسند: چه چیز از تو می 62؛«...الْمَساکیِ  وَ ابِْ  السَّ
 مانده باشد...باید برای پدرومادر و نزدیکان و یتیمان و نیازمندان و محتاجِ درراه

 » )پرسش( و «یَسْئَلُونَکَ ماوا یُنْفِوُونَ » رِ گفتاپاره
َ
التفات از جماع . «مْ  خَیْرٍ فَلِلْوالِدَیِْ   ِ نْفَوْتُمْ قُلْ ما أ

 .أنْفَوْتُمْ به جمع مخاطب ماضی  یُنْفِوُونَ  مذکر غایب مضارع
جِئْتَنَا قَالُواْ »آمیَ: پرسش اعتراض

َ
ا وَجَدْنَا عَلَیْهِ مَابَ أ یَزامُ فزیِ امَنَزا وَ لِتَلْفِتَنَا عَمَّ تَکُزونَ لَکُمَزا الْکِبر

رْضِ 
َ
ایم، بار گردانای و ]باا ای تا ما را از آیینی که پدرانمان را بر آن یافتهسوی ما آمدهگفتند: آیا به 63؛«...الْأ

 باشد؟... دو نفرنابودکردن ما[ قدرت و حکومت در این سرزمین برای شما 
جِئْتَنَا لِ » گفتارِ پاره

َ
رْضِ » وَ « تَلْفِتَنَا...قَالُواْ أ

َ
یَامُ فیِ الْأ همراه باا اعتاراض(  پرسش) «تَکُونَ لَکُمَا الْکِبر

 ...لَکُمَاای( به مثنی )تو آمده جِئْتَنَا التفات از مفرد
ی»پرسش همراه با نود:  ٌَ وَ تَوَلَّ نْ جَ « »عَبَ

َ
یکَ وَ مَا یُ « »الأعْمَیامَهُ أ زیدْرِ کَّ ََّ هُ یَ  چهاره در 64؛«لَعَلَّ

دانی شاید او ]در پرتوِ تعاالیم اسالام از هم کشید و روی گردانید، از اینکه آن مرد نابینا نزد او آمد! تو چه می
 آلودگی[ پاد و پاکیزه شود.

یکَ »گفتارِ پاره باه  )نازد او( هُجَزامَ  غیباتپرسش همراه با نقد کاار منفای( التفاات از )...« وَ مَا یُدْرِ
ید در  خ اب  . کَ یُدْرِ
مْ یَوُولُونَ افْتَرَاهُ »ط: شر 

َ
زهِ إِنْ  قُلْ أ یَاتٍ وَادْعُوا مَِ  اسْزتَطَعْتُمْ مِزْ  دُونِ اللَّ تُوا بِعَءْرِسُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَ

ْ
فَأ
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هِ  لَکُمْ  فَإِنْ لَمْ یَسْتَجِیبُوا« »کُنْتُمْ صَادِقِی  لَ بِعِلْمِ اللَّ َِ نْ
ُ
مَا أ نَّ

َ
و این قرآن را از گویند: ابلکه می 65؛«فَاعْلَمُوا أ

توانید باه گویید، شما هم ده سوره مانند آن بیاورید و هرک  را غیرخدا می اگر راست :بگونزد خود ساخته، 
شاده، باه داناش کاه آنچاه ناازل  بدانیداجابت نکردند  شما رایاری خود دعوت کنید. پ  اگر آنان دعوت 

 خداست؟ 
تُوا بِعَءْرِ سُوَر» گفتارِ پاره

ْ
(، شارط)« فَزإِنْ لَزمْ یَسْزتَجِیبُوا لَکُزمْ »)پیشنهادآوردن سوره( و  «مِثْلِهِ  ٍ قُلْ فَأ

 . لَکُمْ  به جمع قُلْ مفرد أنت در  التفات از
 . کنش تعهدی3. 4

هُ  فَاسْتَجَابَ لَهُمْ » تعهددادن: ب  نِای مْ رَ
َ
نْثَزی بَعْضُزکُمْ مِزأ

ُ
وْ أ

َ
ضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْکُمْ مِْ  وَکَزر ٍأ

ُ
ْ  لَ أ

ای از شامارا کنندهپ  پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد ]که[: یقیناً من عمل هیچ عمل 66؛«بَعْضٍ...
 کنم... .از مرد یا زن که همه از یکدیگرند تباه نمی

ی و »گفتارِ پاره ...أَنِّ م  ک  ضِیع  عَمَلَ عَامِلٍ مِن   )تعهددادن خداوند(، التفات از غیبت، اسام ظااهر رب« زأ 
 . أنایدر  ی)پروردگار( به تکلم 
 » سوگندخوردن:

ُ
قْسِمُ وَ لَ « »بِیَوْمِ الْوِیَامَةِ  قْسِمُ لَأ

ُ
امَةِ  أ وَّ ٌِ اللَّ فْ ْ  « »بِالنَّ لَّ

َ
یَحْسَبُ الْنْسَانُ أ

َ
نَجْمَعَ أ

ه کناد کا. آیا انسان گمان میخورمقسم میو به نف  سرزنشگر  خورمسوگند میروز قیامت  به 67؛«عِظَامَهُ 
 ؟ جمع نخواهیم کردهایش را ما هرگز استخوان

قْسِمُ » گفتارِ پاره
ُ
 . نجمعالغیر به مع أقسمُ )سوگندخوردن(، التفات از متکلم وحده ...« لَ أ

خَذْنَا مِیثَاَ  » تعهدگرفت :
َ
زهَ وَ بِالْوَالِزدَیِْ  إِحْسَزانًا وَ وِی اتَعْبُدُونَ لَ بَنِی إِسْرَائِیلَ  وَإِوْأ بَزی  إِلَ اللَّ لْوُرْ

و  نپرساتیدپیمان گرفتیم که جز خادا را  اسرائیلبنیو ]یاد کنید[ زمانی که از  68؛«وَالْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِیِ ...
 به پدرومادر و خویشان و یتیمان و مستمندان نیکی کنید...

خَذْنَا مِیثَزاَ  بَنِزی إِسْزرَائِیلَ » گفتارِ پاره
َ
التفاات از غیبات، اسام ظااهر گرفتن از قاوم(، )پیماان «وَ إِوْ أ

 . تَعبُدونَ در  أنتمبه خ اب  اسرائیلبنی
 کنش عاطفی. 4. 4

اَری: هِ  الْحَمْدُ » شکرگ حِیمِ « »رَبِّ الْعَالَمِیَ   للا حْمِ  الرَّ یِ  « »الرَّ زا « »مَالِکِ یَزوْمِ الزدِّ نَعْبُزدُ و  بَ إِیَّ

                                                 
 .14-13هود:  .65
 .195عمران: آل .66
 .4-1قیامه:  .67
 .83بقره:  .68



 112،  شمارة پياپی 1، شماره ششمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 172

 

ا  انادازه و . رحماتش بایاساتو مربّی جهانیاان  که مالک خداستها، ویژۀ همی ستایش 69؛«نَسْتَعِیُ   بَ إِیَّ
 توپرستیم وتنها از را می تواش همیشگی است. صاحب و دارای روز پاداش است. ]پروردگارا[ فقط مهربانی

 خواهیم. یاری می
هِ رَبِّ الْعَالَمِیَ  »گفتار پاره  . ببه ضمیر مخاطب  اللهالتفات از اسم غایب )شکرگزاری(، « الْحَمْدُ للا

سْرَیسُبْحَانَ » مجید:ت
َ
ذِی أ زذِی  الَّ بِعَبْدِهِ لَیْلا مِزَ  الْمَسْزجِدِ الْحَزرَامِ إِلَزی الْمَسْزجِدِ الأقْصَزی الَّ

مِیعُ الْبَصِیرُ  َ بَارَکْنَا ه هُوَ السَّ یَهُ مِْ  آیَاتِنَا إِنَّ اش منزّه و پااد اسات آن ]خادایی[ کاه شابی بناده 70؛«وْ لَهُ لِنُرِ
سایر ]و  ،برکت دادیامالحرام به مسجداقصی که پیرامونش را یه واله و سلم[ را از مسجدالله عل]محمد صلی

 هایِ ]عظمت و قدرت[ خود را به او نشان دهیم یقیناً او شنوا و داناست. تا ]بخشی[ از نشانه حرکت[ داد
سْرَی بِعَبْدِهِ »گفتارِ پاره

َ
ذِی أ لتفاات از غیبات، ضامیر )تمجیادکردن کاار خداوناد(، ا ...«سُبْحَانَ الَّ

 . بَارَکْنَادر  ناالغیر به تکلم مع الذیموصول 
تِی » تهدیدکردن: مُ الَّ الْیَزوْمَ نَخْزتِمُ « »اصْلَوْهَا الْیَوْمَ بِمَا کُنْزتُمْ تَکْفُزرُونَ « »کُنْتُمْ تُوعَدُونَ هَذِهِ جَهَنَّ

فْوَاهِهِمْ عَلَی 
َ
  أ

َ
یْدِیهِمْ و تَءْهَدُ أ

َ
مُنَا أ شاما این است دوزخای کاه باه  71؛«رْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ وَ تُکَلِا

هار  هایشااندهانورزیدیاد، در آن در آییاد. اماروز بار . امروز به کیفر کفری که همواره میدادندوعده می م 
شادند، هایشان به اعمالی که هماواره مرتکاب مایگویند و پاهایشان با ما سخن میخاموشی نهیم و دست

 دهند! ی میگواه
فْوَاهِهِمْ » گفتارِ پاره

َ
فْوَاهِهِمْ در  همبه غیبت  کُنتم)تهدیدکردن( التفات از خ اب « الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَی أ

َ
  .أ

ذِیَ  کَفَرُوا بِآیَاتِ »ناامیدشدن:  هِ  وَالَّ ولَئِکَ یَئِسُوا  اللَّ
ُ
ولَئِزکَ لَهُزمْ عَزذَاب   مِزْ  رَحْمَتِزیوَ لِوَائِهِ أ

ُ
وَ أ

لِ 
َ
اناد و بارای و کسانی که به آیات خدا و دیدار ]قیامت[ او کفر ورزیدند، آنان از رحمت من مأیوس 72؛«یم  أ

 آنان عذابی دردناد است. 
ولَئِکَ یَئِسُوا مِْ  رَحْمَتِی» گفتارِ پاره

ُ
باه  اللزهالتفاات از اسام ظااهر )ناامیدشدن از درگاه خداوند(، « أ

  .رَحْمَتِی در یضمیر 
ومِ وَ یَثْوَفُو إِنْ » آرزوداشت : لْسِنَتَهُمْ بِالس 

َ
یْدِیَهُمْ وَ أ

َ
عْدامً وَ یَبْسُطُوا إِلَیْکُمْ أ

َ
واکُمْ یَکُونُوا لَکُمْ أ لَزوْ  وَد 

هایشان را ]به اسارت، آزار و کشاتن[ و ، دشمنانتان خواهند بود و دستچیره شونداگر بر شما  73؛«تَکْفُرُونَ 
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ای کاش شما هام کاافر که  و آرزو دارندگشایند تحقیر و ناسزا[ بر ضد شما می هایشان را به ]بدگویی،زبان
 شوید. 

وا لَوْتَکْفُرُونَ » گفتارِ پاره  ماضای فعال به یَثْوَفُوامضارع  فعل)آرزوی کفر برای دیگران(، التفات از  «وَد 
وا  . وَد 

اب   لَ الْکَافِرُونَ قَاأنْ جَامَهُمْ مُنْذِر  مِنْهُمْ وَ  وَعَجِبُوا» کردن:تعجب و از اینکاه  74؛«هَذَا سَزاحِر  کَزذَا
سوی آنان آمده است تعجب کردند و کافران گفتند: این جاادوگری بسایار ای از جن  خودشان بهدهندهبیم

 دروغگوست. 
به  اعَجِبُو التفات از ضمیر غایب در  ،کردن از آمدن منذر()تعجب «أنْ جَامَهُمْ... وَعَجِبُوا» گفتارِ پاره

  .الْکَافِرُونَ اسم ظاهر 
 . کنش اعلامی5. 4

مْثالُکُمْ ما »نتیجه و پایان کار: 
َ
مَم  أ

ُ
رْضِ وَ لَ طائِرٍ یَطیرُ بِجَناحَیْهِ إِلََّ أ

َ
ةٍ فِی الْأ طْنزاوَما مِْ  دَابَّ فِزی  فَرَّ

هِمْ مٍ ثُمَّ إِلی الْکِتابِ مِْ  شَیْ  بِّ ای که با دو مین نیست و نه هیچ پرندهای در زو هیچ جنبنده 75؛«یُحْءَرُونَ رَ
ساپ   ،ایامفروگذار نکاردههایی مانند شمایند. ما چیزی را در کتاب کند، مگر آنکه گروهبال خود پرواز می

 شوند. گردآوری می پروردگارشانسوی همگی به
هِمْ یُحْءَرُونَ »گفتارِ پاره بِّ طْنادر  ناتکلم )پایان کار انسان(، التفات از ضمیر  «ثُمَّ إِلی رَ  همبه غیبت  فَرَّ

هِمْ در  بِّ  . رَ
هِ إِلهاً آخَرَ فَتَکُونَ مَِ  ا» بیَ  فَلاتَدْعُ مَعَ اللَّ پ  با خادا معباودی دیگار را مپرسات، کاه از  76؛«لْمُعَذَّ
  .شدشدگان خواهی عذاب

بیَ  »گفتارِ پاره باه جماع  تَزدْعُ شخص مخاطب )نتیجه و پایان کار(، التفات از اول «فَتَکُونَ مَِ  الْمُعَذَّ
بی   . معذا

هِ وَ رَسُولِهِ وَإِوَا دُعُوا إِلَی » دادن:حکم یق  مِنْهُمْ مُعْرِضُزونَ  لِیَحْکُمَ  اللَّ و زماانی کاه  77؛«بَیْنَهُمْ إِوَا فَرِ
 ند.شوگردان می، ناگهان گروهی از آنان رویداوری کندخوانند تا میانشان می خدا و پیامبرشسوی آنان را به
 . یَحْکُمَ هو در  مفرد﴾ به الله وَ رَسُولِهِ ﴿ مثنیدادن(، التفات از )حکم« بَیْنَهُمْ  لِیَحْکُمَ »گفتارِ پاره

                                                 
 .4ص:  .74
 .38انعام:  .75
 .213شعراء:  .76
 .48نور:  .77
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 گیرینتیجه

دهد که از بندی کنشی جان سرل نشان میهای گفتاری براساس طبقهشناسی کنش: نوع1پاسخ پرسش 
درصاد ترغیبای، 5/32درصاد اظهااری، 35بایش از نمونه کنش گفتاری در آیات التفات قرآن کریم،  173

درصد تعهدی است. کنش اظهااری بیشاترین فراوانای و کانش 5/7درصد اعلامی و 10درصد عاطفی، 15
 ترین فراوانی را دارد.تعهدی کم

 های گفتاری آیات التفات: فراوانی کنش1جدول شمارهٔ 
 درصد تعداد گونه

 35 14 گفتاری اظهاریکنش 

 5/32 13 ترغیبی گفتاریکنش 

 15 6 گفتاری عاطفی کنش
 5/7 3 گفتاری تعهدی کنش
 10 4 گفتاری اعلامی کنش

 مجموع
 

40 100 
 

 بیشترین فراوانی را دارد. « کردنمعرفی»: در کنش اظهاری، فعل 2پاسخ پرسش 
 کاررفته در کنش اظهاری التفات: افعال به2جدول شمارهٔ 

 کردنمعرفی کردنالتماس

 خ اب کردنوصیفت
 ادعاکردن اعطاکردن

 تعلیل هءداردادن

 دادنگزارش نودکردن

کیدکردن  کردناعلان تأ
کیدی  نفی تأ
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 کاررفته در کنش ترغیبی التفات: افعال به3جدول شمارهٔ 
 پیءنهاددادن کردنسؤال

 کردننهی پرسش اخطارآمیَ
 پرسش همراه با نقد هءداردادن
 دستوری کردندرخواست اثبات
 خواستنتوضیح آمیَپرسش اعتراض

 پرسش انکاری 
 

 کاررفته در کنش تعهدی التفات: افعال به4جدول شمارهٔ 

 
 کاررفته در کنش عاطفی التفات: افعال به5جدول شمارهٔ 

 
 
 
 
 
 
 

  در کنش عاطفی، تمجید و شکرگزاری بیشترین فراوانی را دارد.
 های اعلامی التفاتکاررفته در کنش: افعال به6جدول شمارهٔ 

 نتیجه و پایان کار
 دادنحکم

 

 تعهددادن

 تعهدگرفت 
 سوگندخوردن
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